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  انتظار بشر از دين

انتظـار ديـن از بشـر    “يـا:  ” انتظار بشـر از ديـن چيسـت؟   “آيا بايد پرسيد: 

  چرا؟” چيست؟

انتظـار ديـن از بشـر    “و ” انتظار بشر از دين چيست؟“دو پرسش  انياستاد ملك

مانعةالجمع نيستند، تا سؤال كنيم كه كداميك از آن دو را بايد پرسـيد  ” چيست؟

  توان آنها را با هم پرسيد. ند و ميا .هر دو پرسش پرسيدني

همين جا و قبل از اين كه به جواب ساير سؤالات بپردازم، تذكار اين نكته را  در

گانه شـما حـول محـور     بينم كه، با توجه به اين كه همه سؤالات دوازده لازم مي

را تعيـين كنـيم .قصـد    ” ديـن “چرخد، ضرورت دارد كه مـراد از لفـظ    مي” دين“

بسـيار دشـوار، بـل     اسـت ن را تعريف كـنم، كـه، از سـويي، كـاري     ندارم كه دي

محال، و، از سوي ديگر، كاري است غيرضروري، بيفايده، و حتـي بيمعنـا .امـا    

عدول از تعريـف ديـن، هـر وجهـي داشـته باشـد، بـه هـيچ روي، مـا را مجـاز           

يعنـي  تعيين نكنيم؛ چرا كه اين كار دوم، ” دين“دارد كه مراد خود را از لفظ  نمي

و دادوسـتد فكـري مـا در فضـايي      وگـو  فـت تعيين مراد، اگر صـورت نپـذيرد گ  

اي  نظـرِ ظـاهري   گيرد، كه در آن نه هـيچ اخـتلاف   گرفته انجام مي غبارآلود و مه
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نظرِ  اي دال بر اتفاق نظرِ ظاهري نظرِ واقعي دارد و نه هيچ اتفاق دلالت بر اختلاف

  وستدي در ميان نيست.وگو و داد واقعي است؛ يعني اصلاً گفت

دهم، مجموعه تعاليم و  هايي كه به سؤالات شما مي ، در جواب”دين“من از  مراد

احكامي است كه، بنا بر ادعايِ آورنده آن احكام و تعاليم و پيـروان او، حاصـل   

ذهن بشر نيست، بلكه، برعكس، داراي منشأ الهـي اسـت، خـواه وحيـاني باشـد      

المثـل، كمـونيزم،    ي (مانند آيين بودا) .بدين قرار، في(مانند اسلام) و خواه عرفان

شوند، با توجـه بـه خاسـتگاه و     خوانده مي” دين“ليبراليزم، و امانيزم كه گاهي 

هايشان و اين كه چيزي بيش از دستاورد فكر بشر نيستند، در مواضعه  گرايش

ر عـالم  شوند (و البته اين امـر هـيچ چيـزي را، د    ناميده نمي” دين“و اصطلاح ما 

كند؛ زيرا قراردادهاي زباني نفيـاً و اثباتـاً بـه عـالم واقـع       نفي نمي اواقع، اثبات ي

را به ايـن معنـا اخـذ كنـيم اديـان بـزرگ روزگـار مـا         ” دين“كاري ندارند.) اگر 

عبارتند از: اسلام، مسيحيت، ديـن يهـود، آيـين هنـدو، آيـين بـودا، آيـين دائـو،         

ها بيشـتر بـه    گفت كه در اين سؤال و جوابتوان  گري؛ و مي شينتو، و زرتشتي

  اين هشت دين ناظريم.

انتظار بشر از “توانند جواب سؤالِ  آيا معتقدان به حقانيت متون مقدس ديني مي

را از متونِ مقدسِ ديني خود طلب كنند يـا بايـد پاسـخ را از غيـر     ” دين چيست؟
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د آن غيـر  اين طريق بجويند؟ چرا؟ اگر بـه غيـر متـون مقـدس رجـوع بايـد كـر       

  چيست؟

تواننـد جـواب    رسد كه معتقدان به حقانيت متـونِ مقـدسِ دينـي نمـي     به نظر مي

را از متونِ مقدس دينـيِ خـود طلـب كننـد؛     ” انتظار بشر از دين چيست؟“سؤال 

دانيم كه  زيرا، به نحوِ پسين و از طريق رجوع به متونِ مقدسِ اديانِ مختلف، مي

.وانگهي، حتي اگـر جـواب    استمتون نيامده  جواب اين سؤال در هيچيك از آن

بايسـت   اي هـم آمـده بـود، بـاز آدميـان مـي       سؤال مذكور در متن مقدس دينـي 

داشـتند و،   نگري و درونبيني معلـوم مـي   صحت و سقم آن جواب را با خويشتن

كردند .ظـاهراً بايـد پاسـخ را     در اين صورت، در واقع جواب را از خود طلب مي

جست و يافـت؛ و آن غيـر هـم، چنانكـه بـه       دسِع به متونِ مقاز غيرِ طريقِ رجو

بيني است: يكايك متدينان بايد بـه خـود    نگري و درون اشارت گذشت، خويشتن

رجوع كنند و دريابند كه از تدين خود، يعني از التزام همه جانبه بـه ديـن خـود،    

ل مـذكور  انتظار و توقع حصول چه مطلوبي را دارند .البته از اين كه جواب سؤا

شود كه انتظـار   نگري و درونبيني دريافت لزوماً استنتاج نمي با خويشتن يدرا با

بشر از دين امري است خصوصي، بدين معنا كـه در آن جـايي بـراي حجـت و     

دليل و نيز رد و تكذيب نيست، بلكه كاملاً امكان دارد كه مشاهدات و گـردآوري  

ها  متدينان يا انسان تراتفاق يا بيش آمارها نشان دهد كه همه يا اكثريت قريب به
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چشمداشتشان از دين امر واحدي است (كه فعلاً با تعيين آن امـر واحـد كـاري    

  نداريم).

توان بـا رجـوع بـه متـون      توان كرد، و آن اين كه: آيا نمي سؤال ديگري مي بلي،

بـه  ” انتظار بشر از دين چـه بايـد باشـد؟   “مقدس پاسخ اين پرسش را يافت كه: 

كننـد، لااقـل، بـه     ر ديگر، اگر متون مقدس انتظار بشر از دين را گزارش نميتعبي

سوم، آيا متون مقـدس بيـان    رپردازند؟ و باز، به تعبي اصلاح و تصحيح آن نمي

كنند كه چه انتظاراتي از دين داشتن بجاست و چـه انتظـاراتي نابجـا؟ بعيـد      نمي

س بيان كرده باشـند كـه   نيست كه جواب اين سؤال مثبت باشد، يعني متون مقد

كنـد يـا، بـه عبـارت ديگـر، چـه        دين فقط چه انتظار يا انتظاراتي را برآورده مي

آميـز اسـت، چـه     و، به عبـارتي كـه انـدكي مسـامحه     دهد هايي مي وعده يا وعده

كاركرد يا كاركردهايي براي خود قائل است .اما اگر هم چنين باشـد، بـاز، بايـد    

دهـد در   اي كه دين مي كند كه وعده دين اقبال ميدانست كه در صورتي بشر به 

  جاي ديگري، به نحو بهتر يا لااقل به همان نحو، انجاز نشود.

فقط نتيجـه عملـي   ” انتظار بشر از دين چيست؟“آيا يافتن پاسخي براي پرسشِ 

المثل آيا در فهم متون مقدس هم تأثيري دارد  دارد يا نتيجه نظري هم دارد؟ في

  ي، چگونه؟يا نه؟ اگر بل
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فقـط نتيجـه عملـي    ” انتظار بشـر از ديـن چيسـت؟   “يافتن پاسخي براي پرسش 

المثـل، در فهـم متـون مقـدس هـم مـؤثر        ندارد، بلكه نتيجه نظري هم دارد و، في

است .اگر فهم احكام و تعـاليم منـدرج در متـون مقـدس را بـه معنـاي عـام آن        

به اهميت نسـبي هـر يـك از    بگيريم كه شامل علم به معناي احكام و تعاليم، علم 

احكام و تعاليم در قياس با ساير احكام و تعاليم، علم به علت و جهت (يا فلسـفه  

توان دريافت كه انتظار هر  وجودي) آنها، و تفسير آنها بشود، با اندك تأمل، مي

تواند داشت تـأثير تـام و قـاطع     فرد از دين در فهمي كه وي از متون مقدس مي

اي نيسـت الا ايـن كـه     كه هـيچ گـزارة دينـي و مـذهبي     ناه اين معدارد .البته نه ب

تـوان   اي جزئيـه، مـي   انتظار از دين در فهم آن اثر دارد؛ اما، به صـورت موجبـه  

هاي ديني و مذهبي بر تعيين انتظار از دين توقف  گفت كه فهم بسياري از گزاره

  دارد.

  ها از دين چيست؟ به نظر شما، انتظار ما انسان

ها، در طي زندگي اينجهاني و دنيـوي، همـواره، خـود را در اوضـاع و      انما انس

يابيم .اين زندگي آگنده است از دردها و رنجهاي جسماني،  احوالي نامطلوب مي

روحي، فردي، و جمعي؛ و اين واقعيـت بـا چنـان وضـوح و بـداهتي مشـهود و       

در نتيجـه،   و، نـدارد هاست كه كسي در آن چون و چـرا   معلومِ يكايك ما انسان

توان گفت  بيند و حتي مي كسي هم خود را محتاج اقامه حجت و دليل بر آن نمي
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كه هر گونه شرح و بسـط و تفصـيل و اطنـاب در بـاب آن نـه فقـط چيـزي بـر         

افزايد بلكه از شدت وضوح و ظهورِ اين واقعيت هميشگي  معلومات مخاطب نمي

توان به دو  آور را مي انگيز و رنجدرد اقعِكاهد. امورِ و جايي و همگاني مي و همه

آور كه تغييرپـذير   گروه تقسيم كرد: يكي آن گروه از امور واقع دردانگيز و رنج

و، به تعبيري، قابلِ امحاءاند، و ديگري آن گروه كه چنين نيستند .اين كه هر امر 

 تـه، آوري متعلـق بـه كـداميك از ايـن دو گـروه باشـد، الب       واقع دردانگيز و رنـج 

زيد؛ بـه عبـارت    اي كه بشر در آن مي ي تمام عياري دارد به زمان و زمانهبستگ

تر، بستگي دارد به ميزان پيشرفت علمي و فكري بشر در هر عصر .ممكن  دقيق

است در عصري تغيير و امحاء يك امر واقع در حد وسـعِ بشـر نباشـد، امـا در     

تغييـر و امحـاء   آن  شـري، عصري متأخرتر، به يمنِ پيشرفت علوم و معـارف ب 

تـوان لزومـاً نتيجـه     مقدور و ميسور گردد. ناگفته پيداست كه از اين قـول نمـي  

عِ آن        گرفت كه هرچه زمان مي گذرد و پيشـرفت علمـي و فكـري بشـر، و بـه تَبـ

شـود از شـمار امـور واقـع      فنون و صـناعات و اسـباب و آلات او، بيشـتر مـي    

ـ و اين امر امكاني بـه وقـوع هـم      است ممكنكاهد، زيرا  آور مي دردانگيز و رنج

پيوسته است ـ كه گـذر زمـان، از سـويي، بعضـي از تغييرناپـذيرهاي قبلـي را        

اي امور جديد پديد آورد كه  تغييرپذير و، طبعاً، نابود كند و، از سوي ديگر، پاره

موجبِِ درد و رنج بشر گردنـد .و، بـه هـر حـال، هميشـه آدمـي گرفتـار درد و        
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ت، و هســت، و خواهــد بــود كــه علَــل و موجبــات آنهــا را هــايي بــوده اســ رنــج

توانـد، و نخواهـد توانسـت .آدمـي      توانسـته اسـت از ميـان بـردارد، و نمـي      نمي

طلَبَ است و ايـن امـر كـه امكـان دارد و بلكـه بسـيار محتمـل اسـت كـه           حقيقت

 يدهد؛ خيرخواه، و به تعبيـر  دستخوش جهل و خطا و وهم باشد او را آزار مي

و، است و اين امر كه ممكن و بسيار محتمل است كه دچار بـدكرداري  ج عصمت

كند؛ خواستار خلاقيـت اسـت و ايـن كـه      و نادرستي شده باشد او را آزرده مي

كنـد؛   اش مـي  خواهـد كـرد را نـدارد آزرده    فرصت و مجال بسـا كارهـا كـه مـي    

بـه   و طلـب،  هآزارد؛ زيـاد  او را مـي ” جسماني“جوست و واقعيت مرگ  جاودانگي

هـا موجـب درد و رنـج او     ها و محـدوديت  طلب، است و نقصان نهايت عبارتي بي

بينـد كـه از    شوند؛ تنهاست و از احساس تنهايي در رنج است؛ از اين كه مـي  مي

هاي نخستين كه با آنها پاي به اين جهان گذاشـته اسـت بـا       حيث همان سرمايه

برد و كيست آن كـه هـيچ    رنج مياست  نانتر از آ ديگران تفاوت دارد و تنُُكمايه

اينهاسـت بخشـي از مانـدگارترين     …تر نبينـد؟ و  كس ديگري را از خود پرمايه

هـاي مانـدگار،    موجِبات درد و رنج آدمي .اما، از طرف ديگر، همـين درد و رنـج  

شـان معلـول پايـايي علـل آنهاسـت، اگرچـه نابودشـدني         كه ماندگاري و پايايي

پذيري و همـواري درد و   ذير و هموار شوند؛ و تحملپ تحمل تنيستند، ممكن اس

اي از وجـود انسـان درد اسـت و     رنج بدين معناست كه آنچه در ساحت و لايـه 
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اي ژرفتر و والاتر متعلقِ رضا، و حتي رغبت، واقع گـردد.   رنج در ساحت و لايه

در  اهـاي مانـدگار، تنه ـ   پـذيري و همـواري درد و رنـج    اما اين امر، يعني تحمـل 

ها معنا بيابند .معنايـافتگي درد و رنـج    تي امكان وقوع دارد كه درد و رنجصور

المثـل،   همان و مورد رضا و رغبت قرار گرفتنِ آن همـان .فـرق كسـي كـه، فـي     

كشد و كسي كه نه از سرِ علـم و عمـد    خودآگاهانه و خودخواسته گرسنگي مي

لـي بـراي رنـج    كـه او  سـت دهد در ايـن ا  بلكه از سر ناچاري تن به گرسنگي مي

اش معنايي يافته است و دومي نـه؛ و هـم از ايـن روسـت كـه        ناشي از گرسنگي

قدرت تحملي در اولي، متناسب با قدر و عظمت معنايي كه حالت گرسنگي براي 

  او دارد، هست كه در دومي نيست.

ها از دين ايـن اسـت    توان گفت كه انتظار ما انسان از تمهيد اين مقدمات، مي پس

هاي ما، و به تعبيري عامتر به زندگي ما، معنا بدهـد، و بـا    به درد و رنج كه دين

هاي ما، ما را از آنها، به تعبيري، برهاند و به اوضـاع و   معنا دادن به درد و رنج

احوالي مطلوب برساند. از اين رو، بجاست اگر مدعي شويم كه انتظـار آدميـان   

وجود نامطلوب بـه وضـع و حـالِ    از دين اين است كه آنان را از وضع و حالِ م

مطلوبِ مفقود برساند، از اين راه كه به زندگي معنا ببخشد و عدم مطلوبيـت آن  

  را بزدايد.
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اين موضع چند نكته شايان ذكر است: نخست اين كه: ممكن است، بـا توجـه    در

انـد كـه نقطـه     نظران در مطالعات تطبيقي اديان گفته به اين كه بعضي از صاحب

ن بودا رنج است و حال آن كه نقطـه شـروع مسـيحيت گنـاه اسـت و      شروع آيي

خـود   اديـان، تـرين   نقطه شروع اسلام و آيين هندو، يعنـي جديـدترين و قـديمي   

  انسان است  

نيز با توجه به تأكيد آيين بودا بر راه رهايي از رنـج، گمـان رود كـه جـوابي      و

  ،  ”يست؟ها از دين چ انتظار ما انسان“كه، در اينجا، به سؤال 

شده جوابي است موافق مشرب بودا .اما، گذشته از اين كه حـق و حقيقـت    داده

المثـل، بـودا موجـب     نه شرقي است و نه غربي و صرف انتسابِ جواب بـه، فـي  

شود، بايد دانست كه اختلاف آيين بـودا بـا سـاير اديـان      سقم يا صحت آن نمي

  آن. دن، نه خوبيشتر بر سرِ خاستگاه رنج است و راه رهايي از آ

اين كه نبايد گمان برد كه اگر انتظار بشر از دين اين اسـت كـه بـه زنـدگي      دوم

معنا دهد، بسياري از احكام و تعاليم موجود در كُتبُِ مقدسِ اديانِ مختلف زايـد  

و بيهوده است، چرا كه به معنا دادن به زندگي ربطي ندارد؛ زيرا درسـت اسـت   

ايم؟ به كجـا خـواهيم رفـت؟ در     قبيلِ ما از كجا آمدههايي از  كه اديان به پرسش

كجاييم؟ در فاصله ميان زايش و مرگ چه بايد بكنـيم و چـه بايـد بشـويم؟ هـم      



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ١٠

كننـد   توان گفت كه همه اين قبيل مسائل هم تمهيد مقدمه مـي  پردازند، اما، مي مي

در  براي جواب آن مسأله عظيمِ معناي زندگي و درد و رنج .مثلاً نظريه تناسـخ 

هـا، بـه هنگـام     هاي عظيمي است كه انسان صدد توجيه نابرابري دراديان هندي 

ولادت، با يكديگر دارند: (شخصي با بـدن سـالم و بهـره هوشـي بـالا بـه دنيـا        

اي  آيــد، بــا پــدر و مــادري مهربــان و داراي درآمــدي سرشــار، در جامعــه مــي

تيـار كسـي اسـت    پيشرفته و مرفه، بطوري كه همه گنجينه فرهنگ بشري در اخ

بب، آزادي چشـمگيري در گـزينش شـيوه زنـدگي خـود دارد.         ،كه به همـين سـ

آيـد، بـا پـدر و     شخص ديگري با بدن عليل و بهره هوشـي پـايين بـه دنيـا مـي     

اي كـه، در آن، شـخص    درآمـد و نافرهيختـه، در جامعـه    مادري نامهربـان، كـم  

ودرس و فجيـع  رود كـه جنايتكـار شـود و بـه مـرگ ز      مذكور احتمال قوي مـي 

هايي تا اين حد نـابرابر بـه    .آيا عادلانه است كه اين دو شخص با سرمايه ردبمي

شود نفَس جديدي خلَـق   دنيا بيايند؟ اگر هر وقت كه نطفه طفل جديدي منعقد مي

توان خالق را، كه سبب سازِ مواهبِ نابرابرِ همـه نفـوس اسـت،     گردد، آيا مي مي

فـاحشِ آدميـان بـه هنگـام      هـايِ  يدرباره نابرابر مهربان دانست؟ هرچه بيشتر

هـا را   ولادت، و درباره اين اصل مفروض و مسلم ديني مـا غربيـان كـه انسـان    

انديشيم احتمـال بيشـتري    هاي متفاوت آفريده است، مي خدا با اين وضع و حال

  هاي عظيمي در اين كار ببينيم. رود كه بيعدالتي مي
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)Hick, John H., Philosophy of Religion, 3rd ed., Prentice-Hall, 

Inc., 1983, pp. 133-4 (  

مـا همگـي   «گويـد:   هـاي چشـمگير، مـي    ي  تناسخ، براي توجيه اين نابرابر نظريه

مـان نتيجـه مسـتقيم     ايم و وضع و حال زندگي كنوني اي داشته هاي قبلي  زندگي

و هــاي ســابق ماســت .پــس هــيچ نــوع بلهوســي، بينظمــي و اغتشــاش،  زنــدگي

علت و معلـول   طاي در نابرابرهايي سرنوشت ما آدميان نيست، بلكه فق بيعدالتي

ايـم   درويم كـه خودمـان در گذشـته كاشـته     در كار است، و اكنون چيزي را مي

دام از نـو بـه دنيـا       گـون مـي   هاي گونه .خود اصيلِ ما در طول زندگي پايـد و مـ

او در هـر يـك از ايـن    پـذيرد و چنـد و چـون كـل افعـال       آيد يـا تناسـخ مـي    مي

.) فعلاً Ibid, p. 134» (كند. هاي وضع و حال زندگي بعديش را تعيين مي زندگي

خـواهم نشـان دهـم كـه چگونـه       حل كاري ندارم. فقط مـي  با قدرت اقناعِ اين راه

تواند در خدمت معنادار سـاختنِ يكـي    مي” از كجا آمده ايم؟“پرداختن به مسأله 

هـا باشـد، يعنـي درد و رنـج ناشـي از       گي مـا انسـان  هـاي هميش ـ  از درد و رنج

هاي نخستين .نظريه گناه ذاتي يا فطري در مسـيحيت     مشاهده نابرابري سرمايه

  هاي ديگر ماست. هم براي معنادار ساختن بعضي از درد و رنج

هـا و زنـدگي مـا، چنانكـه      آن كه مراد از معنابخشيِ دين به درد و رنـج  سديگر

از مسأله معناي وجـود اسـت كـه بـه وجـود و حيـات مـنِ        معلوم است، بخشي 
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آدمي ناظر است، نه آن بخش از اين مسأله كه به جهان هستي، بـه طـور كلـي،    

زنـدگي   تگيتر، آنچه مقصـود اصـلي ماسـت معنايـاف     نظر دارد .به عبارت دقيق

خودمان است؛ و اگر احياناً به معنا و فلسفه وجودي ساير اجـزاء عـالمَِ وجـود    

ردازيم به طفيل همان مقصود اصلي و به قدري است كـه در حـل مسـأله    هم بپ

  اصلي ضرورت دارد. براي تفصيل اين سخن، رجوع كنيد، از جمله، به:

)Britton, Karl, Philosophy and the Meaning of life, Combridge: 

Combridge University Press, 1971) ,Chs 1 and 9.)  

وه تفـاوت ميـان شـأن و كـاركرد ديـن و شـأن و       چهارم آن كه يكـي از وج ـ  و

كاركرد علم هم از آنچه گذشت آشـكار شـد .از شـؤون و كاركردهـاي علـم، و      

فنون و صناعات و اسباب و آلات زاده علم، يكي اين است كه كمـابيش بعضـي   

بـه درد و   دتوان ـ از موجِبات درد و رنج زندگي را از ميان بردارد. اما علـم نمـي  

بالفعل و هنوز از بـين نرفتـه معنـا ببخشـد و آن را قابـل فهـم و       رنج موجود و 

هضم و قبول كند .و اين كاري اسـت كـه، بـه گمـان مـن، بشـر از ديـن انتظـار         

برد .از سوي ديگر، بشر از دين انتظار ندارد كه هرگونه درد و رنجي را، بـا   مي

، در طـول  لااقل بـدين دليـل كـه    كند،كن  نابود ساختن علل و موجبات آن، ريشه

ببِ               تاريخ، عـدم اقـدام ديـن بـه ايـن كـار يـا عـدم توفيـق ديـن در ايـن كـار سـ

  رويگرداني و ادبارِ بشر از دين نشده است.
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حقانيت يك دين به چيست؟ آيا حقانيت يك دين، براي اين كه آن ديـن پذيرفتـه   

كند؟ اگر نه، به چه شرط يا شروط ديگري هـم نيـاز هسـت؟ و،     شود، كفايت مي

  توان حقانيت ديني را احراز كرد؟ ساً، چگونه مياسا

ممكن است بدين معنـا تلقـي شـود كـه:     ” حقانيت دين به چيست؟“اين سؤال كه 

اساساً حقانيت دين يعني چه؟ معناي حقانيت دين چيست؟ در جواب بايـد گفـت   

يك ديـن گـاه ايـن اسـت كـه آن ديـن منشـأ الهـي دارد و         ” حقانيت“كه مراد از 

كـه آن ديـن    تجعلِ فرد يا نوع انساني نيسـت، و گـاه ايـن اس ـ    حاصل كَشف يا

تواند بـود كـه آن    مطابق با واقع، يعني داراي صدق منطقي، است، و گاه اين مي

آورد .در معناي اول، ديـن   دين انتظار يا انتظاراتي را كه بشر از دين دارد برمي

ن اسـت كـه   شود كه حق بـودنش بـه اي ـ   بيشتر به چشم نوعي پيام نگريسته مي

آوري آن را از  نـه ايـن كـه مـدعي پيـام      د،عين گفته يا نوشته فرستنده پيام باش

خود برساخته باشد .معناي دوم پيشفرضش اين است كه همه احكـام و تعـاليم   

اند، يعني به اصـطلاح منطقـي    هايي ناظر به واقع و حاكي از واقعيات ديني گزاره

اند و برحسـب ايـن    ركردي قائل شدهاند .و در معناي سوم براي دين كا”قضيه“

و ” واقعـي “مطلوب را داشته باشد يا نه به ديـن حقيقـي يـا     اركردكه ديني آن ك

سازند، درست ماننـد ايـن كـه بـراي طـلا       متصفش مي” بدلي“دين غيرحقيقي يا 
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كننـد،   كاركردي قائل شويم و آنگـاه هرچـه را بـه نـام طـلا بـه مـا عرضـه مـي         

  .نيماركرد در آن، به طلاي واقعي يا بدلي متصف كبرحسب وجود يا عدم آن ك

موجودي داراي علم مطلق، قـدرت مطلقـه، و خيرخـواهي    ” خدا“مرادمان از  اگر

تـوان گفـت كـه اگـر حقانيـت دينـي، بـه معنـاي اول ايـن           الاطلاق باشد، مـي  علي

كنـد بـراي ايـن كـه آن ديـن پذيرفتـه        اصطلاح، احراز شود اين احراز كفايت مي

دينـي احـراز    انيـت توان گفت كه اگر، به معناي دوم يا سوم، حق نيز مي شود .و

ديـن،  ” حقانيـت “گردد آن دين پذيرفته خواهد شد. بلـي، در بـاب معنـاي سـوم     

شايد بتوان گفت كه، چون برآوردن انتظار، خود، امـري ذومراتـب اسـت، بعيـد     

يا انتظـارات او   نيست كه انسان حقجو فقط به اين اكتفا نكند كه فلان دين انتظار

آيا اين كار را بهتـر از سـاير اديـان انجـام      كهآورد، بلكه بخواهد بداند  را برمي

  دهد يا نه. مي

توان حقانيت ديني را احراز كـرد سـؤالي اسـت     اما اين كه، اساساً، چگونه مي و

كه، چون قرابت فراواني با سؤال دوازدهم دارد، بهتر آن است كه جوابش را به 

  بگويي به آن سؤال بياوريم.هنگام جوا
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كمال يك دين به چيست؟ آيا كمالِ ديـن امـري ذومراتـب اسـت (چنانكـه تعبيـرِ       

توان كمال يك دين را احـراز   كند)؟ و چگونه مي به ذهن القاء مي” كاملترين دين“

  كرد؟

اگر كمال را وصف چيزي بدانيم كه غرَضي كه از آن داريم حاصل آمده اسـت،  

تـوان از كمـال بيشـتر و     مري ذومراتب نخواهد بود و نميشك نيست كه كمال ا

كمال كمتر دم زد؛ زيرا هر چيز از دو حال بيرون نيست: يـا غرضـي كـه از آن    

نيامده اسـت،   اصلداريم حاصل آمده، كه در اين حال آن چيز كامل است، يا ح

كه در اين حال كامل نيست يا ناقص است؛ پس حالِ هر چيز دائـر بـين كمـال و    

م كمال است، نه كمال بيشتر و كمـال كمتـر .همچنـين اگـر كمـال را وصـف       عد

چيزي بدانيم كه همه اثري كه از آن مطلوب است بر آن مترتب شـده اسـت، يـا    

نيازمند است دارد، باز، كمال  انآن را وصف چيزي بدانيم كه هر آنچه را كه بد

گانــه  ســه امــري ذومراتــب نخواهــد بــود .بنــابراين، در هيچيــك از ايــن شــقوق

تـرين   كامل Xتر است يا دين  كامل Bاز دين  Aالمثل، دين  توان گفت كه، في نمي

كامل نيسـت يـا ديـن     Bكامل است و دين  Aاديان است، بلكه بايد گفت كه دين 

X  ساير اديان ناقصند. وتنها دين كامل است  
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ه بشـر از  دين به اين است كه انتظار يا انتظـاراتي را ك ـ ” يك“هر تقدير، كمال  به

آن هـم، بسـته بـه ايـن كـه چـه       ” و زمان احراز“دين دارد برآورد، و راه احراز 

  كند. انتظار يا انتظاراتي از دين داشته باشيم، فرق مي

عين حال، به گمان اين بنده، بعيد نيست كه مراد از كمال دين، كه در بعضـي   در

يِ ديـن (يعنـي   از متون مقدس ديني و مذهبي آمده اسـت، نفـيِ پيشـرفت تـاريخ    

ــي     ــه، ف ــايي ك ــه معن ــد، ب ــاريخ) باش ــول ت ــتكمالي آن در ط ــور اس ــل و  تط المث

وضـعِ   آوريـد الخصوص، در باب علوم تجربي قائل به پيشـرفتيم. در نظـر    علي

هـاي نـوزدهم،    مثلاً علم فيزيك امروز را، و آن را با وضـع همـين علـم در قـرن    

يقـين، اگـر نگـويم يقينـاً،      هيجدهم، و هفدهم مقايسه كنيد .به احتمـال قريـب بـه   

حاصل اين مقايسه قائل شدن به پيشرفت تاريخي فيزيك است، و اين پيشـرفت  

هفـدهم، هيجـدهم، و نـوزدهم     يهـا  تاريخي به اين معناست كه فيزيـك در قـرن  

كامل نبوده است و چون، باز هم به احتمال قريـب بـه يقـين، اگـر نگـويم يقينـاً،       

تر  هاي بعدي نيز پيشرفته بيست ويكم و قرن معتقديم كه وضع اين علم در قرن

از وضع كنوني آن خواهد شد، بالنتيجه، فيزيك در قرن بيستم هم كامل نيسـت.  

تاريخي يك پديده، در واقع، قول بـه عـدم كمـال     شرفتحاصل آن كه قول به پي

آن پديده، در هر مقطع تاريخي، است .پس قول به كمال يك پديده قول بـه نفـي   

يخي آن اسـت، و شـايد مـراد از كمـال ديـن همـين نفـي پيشـرفت         پيشرفت تار
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تاريخي آن باشد. البته توجه داريد كه نفي پيشرفت تاريخي دين، به هـيچ روي،  

نفي افزايش تعداد پيروان آن يا افزايش قدرت و شـوكت آنـان يـا هـر      يبه معنا

  امر ديگري از اين سنخ نيست.

هـا را ملحـوظ دارد يـا بايـد بـه       انآيا دين بايد فقط مصـالح و مفاسـد مـا انس ـ   

خوشايند و بدآيند ما هم نظر كند؟ در صورت دوم، آيا جمع ايـن دو امكانپـذير   

  است؟ چگونه و تا چه حد؟

گيريم كه بالمال به سود انسـانند   را، در اين سؤال، اموري مي” مصالح“مراد از 

اگرچه مقصـود  “د. را اموري كه بالمال به زيان انسانن” مفاسد“و، طبعاً، مراد از 

ــان“و ” ســود“و ” بالمــال“از  .اگــر مــراد از ” هــم خــالي از ابهــامي نيســت ” زي

از ” عدم رضـايت “يا ” رضايت“ ساساي از اح گونه ويژه” بدآيند“يا ” ,خوشايند

يك وضع خاص باشد، يعني آن گونه احساس كه ناشي از عدم تأمـل و تـروي   

گفت كه دين ملزم به توجـه بـه   در باب آثار و نتايج آن وضع خاص است، بايد 

خوشايندها و بدآيندهاي ما آدميان نيست و فقط بايـد مصـالح و مفاسـد مـا را     

  ملحوظ دارد.

ساحت عـاطفيِ روح مـا، در برابـر سـاحت     ” خوشايند و بدآيند“اگر مراد از  اما

علميِ آن، باشد كه، به نوبه خود، بـه دو بخـش لـذت و الـم و اراده انقسـامپذير      
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اي جز  بايد گفت كه دين چاره” بينم كه مرادتان اين باشد هرچند بعيد مي“ است،

.توضـيح ايـن كـه، درسـت بـه       اردعنايت و اهتمام به اين ساحت روح انسان ند

همان نحو كه روح انسان چنان ساخته و پرداخته شده است كـه بـه بعضـي از    

چنـين نيـز هسـت    تواند،  تواند علم حاصل كند و به بعضي از امور نمي امور مي

توانـد و،   اي از امور نمي تواند برد و از پاره كه از پاره اي از امور لذت يا الم مي

تواند بود و بسـا چيزهـاي    هست كه متعلَّقِ طلَب و اراده او مي هاقهراً، بسا چيز

تواند گرفـت؛ يعنـي انسـان هـم      اش به آنها تعلق نمي  ديگر هست كه طلَب و اراده

ح خود محدوديت دارد و هم در ساحت عـاطفي روح خـود؛   در ساحت علمي رو

توانــد دانســت ـ البتــه ايــن مطلــب اخيــراً مــورد بحــث و    نــه همــه چيــز را مــي

توانـد   هايي قرار گرفته است .از جمله، رجوع كنيد به مقاله آيا چيزي مـي  مناقشه

  فراتر از طوَرِ فهم بشر باشد؟ 

ن ايـن اسـت كـه ديـن گريـز و      تواند خواست .اكنـون، سـخ   نه همه چيز را مي و

هاي عاطفي روح انسان ندارد، بلكـه بايـد از آنچـه     گزيري از توجه به محدوديت

دارد  دارد يـا نمـي   اش، دوسـت مـي    انسان، به مقتضاي ساخت و كاركرد عاطفي

كند سـاخت و   مي اناي كه متوجه انس تغافل نورزد و در احكام و اوامر و نواهي

ظ دارد تا تكليف مالايطاق نكرده باشد .بـدين معنـا،   كاركرد روح او را هم ملحو

دين بايد هم مصالح و مفاسد ما را ملحوظ دارد و هم خوشايندها و بدآيندهاي 
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طَبعي و طبيعي ما را. جمع اين دو هم امكانپذير است، از اين راه كـه تصـويري   

 از جهان هستي ارائه كند كه در آن تصوير مصلحت بودنِ هر يك از مصـالح و 

مفسده بودنِ هر يك از مفاسد روشن و نمُايان باشد تـا بـه آسـتانه آگـاهي مـا      

برسد. اگر ما آگاه شويم از اين كه چيزي از مصـالح يـا مفاسـد ماسـت، يعنـي      

بالمال به سود يـا زيـان ماسـت بـدان چيـز گرايشـي يـا از آن چيـز گريزشـي          

نسـاني نباشـد   تـوان گفـت: تـا ديـن ا     از مواردي است كه مـي  كييابيم. اين ي مي

  تواند شد. انسان ديني نمي

آيا دين، اساساً، براي سعادت دنيوي آمده است يـا بـراي سـعادت اخـروي يـا      

براي هر دو؟ به چه دليل؟ اگر به شق سوم قائليد، جمـع دو سـعادت را چگونـه    

  بينيد؟ ممكن مي

وضوح معنايي ندارد تـا بتـوان بـه ايـن سـؤال      ” سعادت“واقع اين است كه لفظ 

ــوا ــانيِ      ج ــظ يون ــادلِ لف ــوانِ مع ــه عن ــاً، ب ــذكور، عادت ــظ م ــدي داد .لف ب واح

eudaimonia رود؛ و خود متفكران و فلاسـفه يونـاني در    رفته و مي به كار مي

.كافي است كـه   ندا ايضاح مفهوم و تشخيص مصداق آن با يكديگر وفِاق نداشته

رسـطو، سـنكا، و   به آثار بازمانده از متفكراني ماننـد دموكريتـوس، افلاطـون، ا   

العـين   فلوطين نظري بيفكنيد تا چند و چون اختلافاتشان را در اين بـاب بـه رأي  

خَيرات بيرون از خود آدمي، مانند ثروت، را ” مانند دموكريتوس“ببينيد. بعضي 
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ماننـد  “انـد. برخـي    دانسـته  و بعضـي مـي   انـد،  تهدانس ـ دخل نمـي  در سعادت ذي

انـد، و   كـرده  تعريف مي” ضع ممكن در زندگيبهترين و“سعادت را به ” افلاطون

انـد. بعضـي    ديـده  گويانـه مـي   برخي اين تعريف را زياده از حد انتزاعـي و كلـي  

آن ” كـرد  ها تعريـف مـي   مانند ارسطو كه سعادت را به خيرِ اعلايِ عمليِ انسان“

آن ” مانند رواقيـون “اند، و بعضي  كرده و هدف و مطلوب لذاته تلقي مي ايترا غ

زنـدگي  ” ماننـد افلاطـون  “اند .برخي  انگاشته لت و وسيله و مطلوب لغيره ميرا آ

انـد، و برخـي زنـدگي قـرين      دانسـته  عادلانه را مصداق زندگي سعادتمندانه مـي 

از سـعادت چنـان    سـفه .حتـي پـاره اي از متفكـران و فلا    …تعقل و تفكـر را؛ و 

ه در مـتن سـؤال   ، ك ـ”سعادت اُخروي“اند كه، بر طبق آن، تعبير  تصوري داشته

آمده اسـت .از ذكـر ايـن     الاجزاء مي شما آمده است، به نظرشان تعبيري متنافي

نكته جالب توجه هم نگذرم كه، تا آنجا كه اين بنده باخبر اسـت، اساسـاً تفكيـك    

اُخروي و ابدي تا قبل از اگوسـتين قـديس    تسعادت دنيوي و زودگذر از سعاد

  ت فلاسفه نيامده است.در هيچيك از كُتبُ و رسائل و مقالا

اين رو، براي پاسخگويي به پرسش شما، بهتر آن است كه، بنـا بـه قـرارداد،     از

تعريف كنيم و آن را به دو قسـم  ” بهترين اوضاع و احوال ممكن“سعادت را به 

ســعادت “تقســيم كنــيم و مرادمــان از ” ســعادت اُخــروي“و ” ســعادت دنيــوي“

توانـد داد   مي ويباشد كه قبل از مرگ ر بهترين اوضاع و احوال ممكني” دنيوي
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بهترين اوضاع و احوال ممكني باشد كه بعد ” سعادت اخروي“و مقصودمان از 

تواند نمُود و سعادت دنيوي را هم، بـه نوبـه خـود، بـه سـعادت       از مرگ رخ مي

  مادي و سعادت معنوي منقسم سازيم.

از آن بــه  همــان چيــزي اســت كــه امــروزه” ســعادت دنيــوي مــادي“از  مــرادم

كننـد. سـطح زنـدگي شـامل امـوري       زندگي تعبير مـي ” يا معيار“بالاترين سطح 

افزايد .هرچه ثروت يا درآمد يا اشياي مصرفي يـا خـدماتي    است كه به رفاه مي

هرچـه   اشـد، اي در اختيار دارد بيشتر ب كه شخص يا خانواده يا گروه اجتماعي

ندن در حـين تولـد بيشـتر باشـد،     ميزان مرگ و مير اطفال كمتر و اميد زنده ما

هرچه مقدار كـالري و پـروتئين حيـواني مصـرفي بيشـتر باشـد، هرچـه تعـداد         

ها و پزشكان نسبت به جمعيـت بيشـتر باشـد، هرچـه      هاي بيمارستان   تختخواب

اد و تعــد بيشــتركننــدگان  شــرايط مســكن بهتــر باشــد، هرچــه تعــداد تحصــيل

انداز و قدرت خريد بيشتر شود، هر چـه   بيسوادان كمتر باشد، هرچه ميزان پس

تعداد ساعات كار در هفتـه كمتـر و شـرائط كـار بهتـر شـود، هرچـه مصـرف         

.سطح زندگي بالاتر است .با توجه به اين  …الكتريسيته و فولاد بيشتر باشد، و

ساسـاً، بـراي هرچـه    كه دين، ا تتوان گف ، مي”سطح زندگي“معناي جديد تعبير 

بالاتر بردن سطح زندگي نيامده است و شأن و كـاركرَدش، بـه هيچوجـه، ايـن     

نيست. در تمدن جديد، كـه تمـدني اينجهـاني اسـت، سـطح زنـدگي تقريبـاً تنهـا         
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شـود و بـدان اهتمـام و عنايـت      بجد گرفته مي  هاي  معياري است كه در ارزيابي

دينـي مبنـا و معنـا و مقصـود و مـراد       ورزند؛ اما، به گمان اين بنـده، تمـدن   مي

  ديگري دارد.

عـدالت، آزادي، نظـم، و امنيـت در سـاحت     ” سـعادت دنيـوي معنـوي   “از  مرادم

در سـاحت فـردي اسـت    ” شامل آرامش، اميد، و شادي“جمعي و رضاي باطن 

الخصـوص بخشـي از    .شك نيست كه سعادت دنيوي معنوي، بدين معنا، و علي

شـود، يعنـي رضـاي بـاطن، مـورد اهتمـام و        وط ميآن كه به احوال فردي مرب

ورن،       اي از صـاحب  دين هسـت، هرچنـد پـاره    تعناي نظـران، ماننـد لـُرد نـُرث بـ

  معتقدند كه از نظرگاه ديني حتي اين سعادت نيز اهميت ثانوي دارد.

، و ” رهـايي “، ”نجـات “، ”فـَلاح “، ”رستگاري“اما سعادت اخروي، كه از آن به  و

شود، سخت مورد تأكيد اديـانِ سـنتي اسـت و همـان خيـر       ير ميامثال اينها تعب

  كنند. اي است كه اين اديان ارائه مي اعلي و غايت قُصوي

اينجا، يكي ـ دو نكته شايان ذكر است: از آنچه دربـاره سـطح زنـدگي گفتـه       در

شــد نبايــد دســتخوش ســوءتفاهم شــد و چنــين اســتنباط كــرد كــه زنــدگي در 

دن ديني و سـنتي مسـتلزم نـوعي چشـم پوشـيدن و      چارچوب يك فرهنگ و تم

 چكشانه از مواهب و نعمات دنيوي است .حاشا و كلاّ .هـي  دست كشيدنِ رياضت
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بخش است، ممنوع نيسـت .جـان    موهبت و نعمتي، از اين حيث كه مطبوع و لذت

كلام اين است كه: اولاً: هدف دين بـالا بـردن هرچـه بيشـتر سـطح زنـدگي، بـه        

ن و جديد ايـن اصـطلاح، نيسـت؛ و ثانيـاً: اگـر مواهـب و نعمـات        معنايِ امروزي

تواننـد مقدمـه    مـي  هدنيوي را يا به خاطر خودشان طلَب كنيم، نـه از ايـن رو ك ـ  

ها از ايـن چشـم بنگـريم كـه گـويي حـق        تري باشند، يا بدان حصولِ امرِ شريف

پـذيريم كـه، در   انـد، و يـا ن   مايند، نه اين كه از سرِ لطف در اختيار ما نهاده شده

هايي داشته باشيم، در هريك از ايـن سـه شـق،     ازاي آنها، بايد از خودگذشتگي

شـوند كـه مـا را اسـير و بـرده خـود        آن مواهب و نعمات تبديل به بتهـايي مـي  

دهند؛ چرا كه، از نظرگـاه دينـي،    كنند و به جاي آن كه تعالي بخشند تدني مي مي

هيچوجه، به صورت ظـاهري آن بسـتگي   مقدس بودن يا بت بودن يك چيز، به 

اي  كنـيم و طـرز تلقـي    اي كه از آن مي ندارد، بلكه وابسته است به نحوه استفاده

  آن داريم. زكه ا

اين گذشته، هدف دين را ارتقاي هرچه بيشتر سطح زندگي قلمداد كـردن، در   از

ب ديـن  واقع، يكي از آثار و نتايجِ كـاربرد ديـدگاه غيردينـي و اينجهـاني در بـا     

دهـد كـه بـا     گرايي يـا ايـدئولوژي تنـزل مـي     است، و دين را به حد نوعي آرمان

به هدف واحـدي، كـه    لهاي دنيوي در جهت وصو هاي و ايدئولوژي آرمانگراي

دهد .هم از اين روست كـه،   همان رفاه نوع بشر است، رقابت دارد و مسابقه مي
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ديـن چيـزي در حـد تحقـق      توان گفت كه امروزه، غالباً، هـدف  بدون مبالغه، مي

رسـد كـه همـه     شـود. بـه نظـر مـي     هاي يك دولت ـ رفاه تصور مي  كامل آرمان

دانند كه ديني كه هدفش تأمين  نيك مي نيهاي غيردي ها و ايدئولوژي آرمانگرايي

هـا تلقـي شـود فلسـفه وجـودي خـود را از دسـت داده اسـت و در           رفاه انسان

  كست را خواهد چشيد.مواجهه با آنها، لامحاله، طعم تلخ ش

، اين را نيز ناگفته نگذاريم كه دو مطلـب  ”سخن از سخن شكفد“آخر، به حكم در

را از يكديگر تميز بايد داد: يكي اين كه: آيا ارتقاي هرچه بيشتر سطح زندگي را 

هدف اصلي قرار دادن رواست يا نه؟ دوم ايـن كـه: آيـا ايـن ارتقـا، هـدف ديـن        

نبود و، از ايـن رو، در بـاب    كاريا با مطلب اول هيچ هست يا نه؟ در اينجا، ما ر

آن مطلب نفياً و اثباتاً چيزي گفته نشد. سخن ما يكسره درباره مطلب دوم بـود  

.به تعبير ديگر، مقصود، در اينجا، اين نيست كه ميان مكاتب غيرديني و مكاتـب  

ايـن  ديني سنجش و داوري كنيم؛ مقصود صرفاً اين است كه مبـادي و مقاصـد   

  با هم خلَط نكنيم. ادو دسته مكتب ر

پذيريـد؟   آيا تقسيم دين به قشر و لبُ يا حجاب و لُباب يا صدف و گوهر را مـي 

پذيريد، آيـا   دانيد؟ اگر تقسيم را مي ارز مي هاي دين را يكسان و هم يا همه بخش

ه بينيد يـا نـه؟ اگـر بلـي، لـُب هم ـ      همه اديان را، از حيث لبُ، واحد و مشترك مي

  دانيد؟ اسلام را چه مي ناديان چيست؟ و اگر نه، لااقل، لب دي
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ارز نيستند. در دين، يك سلسله  هاي دين يكسان و هم شك نيست كه همه بخش

، هسـت كـه از طريـق آنهـا در بـاب جهـان       ”اسـاطير “و ” عقائد“تعاليم، در قالبِ 

ــوالم      ــق، ع ــود مطل ــودي او، موج ــب وج ــان و مرات ــب آن، انس ــتي و مرات هس

انسـان   نياوراءطبيعت، عالم طبيعت، گذشته و آينده انسان، وضع و حال كنـو م

شود؛ و نيز يك رشـته احكـام، در    هايي ارائه مي و نقاط قوت و ضعف او آگاهي

، هست كـه بـه توسـط آنهـا، در بـاب ارتباطـات و       ”عباديات“و ” اخلاقيات“قالبِ 

ديگـر، و بـا سـاير    هـاي   مناسبات انسان با موجود مطلق، با خودش، بـا انسـان  

هـا و وظيفـه و    و نبايـد  ايـد هـا و ب  موجودات، خوب و بدها و درست و نادرست

شود و افعال ظاهري و باطني انسان مورد ارزشـداوري   ها تعيين مي مسؤوليت

گيرد. آن تعاليم و اين احكـام مجموعـاً شـأن و كـاركردي دارنـد و در       قرار مي

كـه شـايد   “ب مختلـف وجـود انسـان    خواهند در مرات ـ اند، يعني مي خدمت هدفي

ــي، چهــا  ــدگاه دين ــوان گفــت، از دي ــه ربت ــس، و روح  مرتب ــدن، ذهــن، نفَ ــد: ب ” ان

تــوان گفــت كــه ايجــاد ايــن  هــايي پديــد آورنــد .بــر ايــن اســاس، مــي دگرگــوني

ها لب دين است و همه احكام و تعاليم ديني، كه مقدمات و شـروط بـه    دگرگوني

نسبت به آن لبُ، در حكم قشرند .روشن اسـت   هايند، وجود آمدنِ اين دگرگوني

توان به رابطه قشـر ـ لـُب قائـل شـد و       و تعاليم نيز مي حكامكه در درونِ خود ا
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بعضي از آنها را نسبت به بعضي ديگر قشر و بعـض دوم را نسـبت بـه بعـض     

  اول لبُ قلمداد كرد.

لـُب، واحـد و    اما اين كه آن لبُ و لُباب دين چيست و آيا همه اديـان، از حيـث   و

اي است كه حل آن توقف بر مطالعات و تحقيقات وسيع و  مشتركند يا نه مسأله

اي دارد .حتي كسـاني كـه    عميق در دو حوزه تاريخ اديان و دينشناسي مقايسه

فيلسوف معروف آلمـاني   هگل،دانند، مانند  لبُ همه اديان را واحد و مشترك مي

ــ 1834آلمــاني ( )، شــلايرماخر، عــالم الهيــات1770ـــ1831( )، هاكينــگ، 1768ـ

)، و يونگ، 1869ـ1937)، اتو، فيلسوف آلماني (1873ـ1964فيلسوف امريكايي (

)، در تعيين اين لب وفـاق ندارنـد   1875ـ 1961روانشناس و روانكاو امريكايي (

تـر از سـاير    تـر و منطقـي   .همان طور كه هاكينگ، كه، به گمان بنده، روشـمندانه 

ن به وحدت متعالي اديان در جهـت تعيـين ذات و لـُب اديـان و     ذاتگرايان و قائلا

گويد، كشف اين كه ذات  تميز آن از اعراض و قُشور اديان سعي كرده است، مي

واحد و مشترك اديان چيست كار آسـاني نيسـت؛ و بـاز، همـان طـور كـه وي،       

گويـد، ايـن كـار از طريـق دو حركـت و سـيرِ دشـوار صـورت          مـي  ق،كاملاً بح

رد: يكي سير در جهـت توسـعه تجربـه دينـي، و ديگـري سـير در جهـت        پذي مي

آيد كه اديان مختلف بـا يكـديگر    تعميق آن. توسعه تجربه ديني وقتي حاصل مي

مواجه شوند و، از راه تماس متقابل، وجوهي از حقيقت را كشف كننـد كـه قـبلاً    
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ن راه برد و توان به وجوه تشابه اديا نشده بود .به كمك اين توسعه مي ريافتهد

ذات واحد و مشترك اديان را تشـخيص داد .تعميـق تجربـه دينـي، كـه، تـا حـد        

فراواني، نتيجه توسعه آن است، بدين معناسـت كـه شـخص در چـارچوب يـك      

جديدي از  هدين خاص، يعني همان ديني كه متدين به آن است، و در پرتو وجو

ذات ديـن برآيـد.    وجـوي فهـم بهتـري از    انـد، در جسـت   حقيقت كه پديدار شـده 

تـر شـود و دريافـت بهتـري از ذات      همينكه فهمي كه از دين خـود داريـم عميـق   

توانيم ذات همه اديان را بـه سـهولت و وضـوح     همين دين خودي فراهم آيد مي

  بيشتر بيابيم. رجوع شود به: 

Hocking, William Ernest, Living Religions and a World Faith 

(New York: Macmillan, 1940.(  

ها و اوضاع و احوال مختلـف    ها، مكان پذيري و كارآيي دين، در زمان  آيا انطباق

  و متغير، چگونه ممكن است؟

هاي ناظر بـه     آيد مسأله شما ناظر است به گزاره چنانكه از ظاهر سؤالتان برمي

هـاي نـاظر بـه واقـع يـا         اي ديـن، نـه گـزاره    ارزش يا، به تعبيري ديگر، توصـيه 

رغــم  پرســيد كــه چگونــه امكــان دارد كــه، علــي  صــيفي ديــن .در واقــع، مــيتو

مختلـف انديشـه و    هاي   هاي وسيع و عميقي كه در طول تاريخ عرصه دگرگوني

الفرض در يك مقطع  زندگي بشر را درنورديده است، يك سلسله احكام، كه علي
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عي باشند كه اند، مد اند و كارآيي نشان داده تاريخي خاص قابليت انطباق داشته

هـا، و اوضـاع و احـوال     ها، مكـان  شان را در ساير زمان  پذيري و كارآيي انطباق

توانـد ايـن باشـد كـه: درسـت اسـت كـه         مـي  پاسـخ كنند؟  نيز همچنان حفظ مي

   تحولات و تغيرات مورد اشاره قابل انكار نيست، با اينهمه، فرَضِ قـرار و ثَبـات

اي  اف فرَض امر محالي نيست، و اگـر رشـته  ها، و اهد   بعضي از نيازها، خواسته

هــا، و اهــداف نــامتحول و    از احكــام نــاظر بــه بــرآوردن آن نيازهــا، خواســته 

آورد. بيسـت و   باشند قرَار و ثَبات آن احكام هم مشـكلي پديـد نمـي    رناپذيرتغي

گذرد؛ معهذا هنـوز ايـن احكـام او قابـل      پنج قرن از زمان حيات كنفوسيوس مي

هــا را چنــان برگزينيــد كــه هــيچ ابهــام و   واژه “آمــد اســت كــه: انطبــاق و كار

نـه در ايـن    اسـيد، در اين انديشه باشيد كه خود را بشن“؛ ”سوءفهمي پيش نيايد

طلبـي، تعلـم، و تعلـيم بـاز      از حقيقـت “؛ و ”انديشه كه ديگران شـما را بشناسـند  

رف ايـن كـه همـه ابعـاد و سـاحات انديشـه و زنـدگي بشـر         ” نايستيد.  پس، صـ

اي و نـاظر   هاي توصيه   توان گزاره كند كه نمي اند اثبات نمي دستخوش دگرگوني

امكان و احتمال دارد كـه، در وراي   زيرابه ارزشي داشت كه دگرگوني نپذيرند؛ 

ها، و اهدافي ثابت و برقرار مانده باشند و اين    ها، نيازها، خواسته همه دگرگوني

هـا و    بـت و برقـرار و بـراي ارضـاي ايـن نيـاز      ها نـاظر بـه ايـن امـورِ ثا         گزاره

ها و تحقق اين اهداف باشـند .آنچـه گفتـه شـد مطلبـي اسـت واضـح و           خواسته



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٢٩

ولي، در عين حال، مطلـب مهمـي نيسـت .آنچـه مهـم اسـت فهـم و         كارناپذير،ان

كشف اين است كه: اولاً: هريك از احكـام ارزشـي بـراي بـرآوردن كـدام نيـاز،       

يافته است، و ثانياً: آيا آن نياز، خواسته، و هدف هنوز  خواسته، و هدف صدور

رف ايـن كـه     همچنان پابرجاست يا نه؛ زيرا بايد به اين نكته توجه داشت كه صـ

هـا، و     توان احكام ارزشمندي داشت ناظر بـه نيازهـا، خواسـته    گفته شود كه مي

اهداف ثابـت نبايـد موجـِبِ ايـن تـوهم شـود كـه مجـوز تمسـك بـه هـر حكـم             

اي، در هر زمان، مكان، و وضع و حالي، صادر شده است .از آن مقدمه  رزشيا

است كه در هر دين و مـذهبي   نآيد. حقيقت اي درست اين نتيجه نادرست برنمي

انـد كـه اختصـاص بـه      بسا احكام ارزشي هست كه براي حـل مشـكلاتي آمـده   

نـد و  ا زمان، مكان و وضع و حالِ موجود بـه هنگـام صـدور آن احكـام داشـته     

ها، و اوضـاع و احـوالي كـه در آنهـا آن مشـكلات       ها، مكان تسري آنها به زمان

  انجامد. وجود ندارند به چيزي جز جمود و تحجر نمي
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رسد كه پيروان هر دين و مذهبي بيش از دو راه در پيش ندارنـد: يـا    نظر مي به

رف و ظـاهرِ جم    پـذيري  اين كه، بدون هيچگونه نـرمش و انعطـاف   يـعِ  اي، بـه حـ

انـد   آن دين و مذهب صادر كـرده ” يا بنيانگذاران“اي كه بنيانگذار  احكامِ ارزشي

تاريخيِ ديـن و مـذهبِ    توسل و تمسك بورزند، يعني بر اهميت سرشت و منشِ

خودشــان پــا بفشــرند؛ در ايــن صــورت، بايــد از دعــوي جهانشــمولي ديــن و  

يي، و همگـاني  جـا  مذهبشان دست بردارند؛ و يا اين كـه مـدعي هميشـگي، همـه    

بودن ديـن و مذهبشـان شـوند؛ ولـي، در ايـن صـورت، بايـد بـراي آنكـه ايـن           

و آن هزينـه ايـن    بپردازند،اي  ادعايشان مسموع و مقبول خردمندان افتد، هزينه

است كه براي حرف و ظاهرِ همه احكام ارزشـي مـذكور قداسـت و ثبـات قائـل      

ن آن احكـام باشـد و، بـه    ورزنـد فقـط بـر روح و بـاط     نشوند و اگر تأكيدي مي

تعبيري ديگر، اگر قداست و ثباتي قائلند تنها براي پيـام مضـمر در ورايِ الفـاظ    

به اهميت سرشت و منش تاريخي يك دين و مذهب  ادقائل باشند. جمع بين اعتق

و جهانشمولي آن دين و مذهب امكانپذير نيست .نگارنده، فعـلاً، در صـدد بيـان    

ك از اين دو امر التزام بايد داشـت، امـا اصـرار دارد كـه     اين نيست كه به كدامي

اي جـز   التزام به هر دو ممكن نيست و پيـروان اديـان و مـذاهب مختلـف چـاره     

  يكي از اين دو شق ندارند. شگزين
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اي معتقد به جهانشمولي دين و مذهب خود باشـد بايـد شـناختي     عالم ديني اگر

ه بنيانگـذار آن ديـن و مـذهب در    اي ك ـ وسيع و عميق از اوضاع و احوال جامعه

زيسته است و مسائل و مشكلات آن جامعه (= صـورت مسـأله قـديم) و     آن مي

اي كه آن بنيانگذار، در آن اوضاع و احوال و به قصد حلّ و رفـع   احكام ارزشي

حل مسأله قديم) به دست آورد.  آن مسائل و مشكلات، صادر كرده است (= راه

حل پيشنهادي به اهـداف و غايـاتي    ورت مسأله و راهاز تأمل و تفكر در باب ص

كه بنيانگذار دين و مذهب در پي تحقق آنها بوده است پي ببرد .آنگـاه شـناختي   

كه خود او (يعني عالم ديني) در آن  اي عهوسيع و عميق از اوضاع و احوال جام

زيد و مسائل و مشكلات اين جامعه (= صورت مسأله جديـد) حاصـل آورد    مي

اي  با توجه تام به اهـداف و غايـات بنيانگـذار ديـن و مـذهب احكـام ارزشـي       و 

حل مسأله جديد) كه اگرچه از حيث حرف و ظاهر عين و حتي  صادر كند (= راه

بنيانگذار دين و مذهب نيست، با اينهمه، از حيث روح و  خودمثل احكام ارزشي 

، و آن حسـن و هنـَرِ   باطن عين آن است، يعني دقيقاً همان حسن و هنـر را دارد 

هاسـت از وضـع موجـود نـامطلوب بـه       واحد و مشـترك همانـا ايصـال انسـان    

وضعي كه مفقود ولي، به نظر بنيانگذار دين و مذهب، مطلـوب اسـت .بـا چنـين     

اي را در پيش گرفته اسـت كـه بـا ادعـاي      اي، عالم ديني نه فقط شيوه مشي طخ

دارد، بلكه بـه ديـن و مـذهب    وي در باب جهانشمولي دين و مذهبش سازگاري 
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خود و بنيانگذار آن نيز وفادار مانده است؛ چرا كه، بـه هـيچ روي، از اهـداف و    

ــا     ــت .ع ــته اس ــت برنداش ــذار آن دس ــذهب و بنيانگ ــن و م ــات دي ــي  لمغاي دين

كنــد كــه بــا  جامدانــديش و متحجــر هــم و غــم خــود را همــه مصــروف آن مــي

هاي مسائل قـديم     هبي راه حلوجو و كندوكاو در متون مقدس ديني و مذ جست

اش   پندارد كـه وظيفـه   حل مسأله قديم را يافت مي را بيابد و وقتي در موردي راه

اي نه فقـط راه ادعـاي    را به پايان برده است، غافل از اين كه با چنين خط مشي

جهانشمولي دين و مذهب خود را عملاً مسـدود سـاخته اسـت بلكـه بـه ديـن و       

ار آن نيز، كـه بـراي هـر دوشـان قداسـت و حرمـت قائـل        مذهب خود و بنيانگذ

است، خدمتي نكرده است؛ زيرا خدمت آن است كه به اهداف و غايات يك مكتب 

و فعلي كه در يك مقطع خـاص زمـاني    ليا صاحب مكتب ملتزم بمانيم، نه به قوَ

و مكاني صدور يافته اسـت و التـزام اكيـد و شـديد بـه آن عـين بـه فراموشـي         

مشي منطقي و خردپسند اين اسـت كـه، همـان     ف و غايت است. خطسپردن هد

حل مسأله قديم هدف و غايـت   طور كه گفته شد، الف) از ضم مسأله قديم به راه

كرده است دريابيم، و ب) از ضم هـدف و غايـت    ائهحل را ار كسي را كه آن راه

حـل   اهحل مسأله جديد را كشف كنيم. باكي نيست كـه ايـن ر   به مسأله جديد راه

حـل مسـأله قـديم يكسـره      مسأله جديد از حيث ظاهر و پوست و پوسته بـا راه 

تفاوت دارد، چرا كه از حيث باطن و مغز و هسته بـا آن وحـدت و عينيـت دارد    
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نگــران و ظاهربينــان كســي كــه بــه ريزتــرين و  نظــر ســطحي بــه.ممكــن اســت 

نگر واقعبينـي   م ژرفتر بنمُايد، ولي كدا ها هم تحفظ دارد متدين  ترين قالب جزئي

  ها امكان ندارد؟  ها جز به قيمت تضييع محتوا  است كه نداند كه تحفظ بر قالب

آن كه هيچ دين و مذهبي نيست الا اين كه با اين دوراهي مواجه اسـت:   ماحصل

دگرگـون  “يا دگرگوني نپذيرد و برود يا دگرگون شود تا بماند. خواهيـد گفـت:   

الاجـزاء نيسـت؟ پاسـخ     اين تعبير تعبيري متنافي جمع نقيضين و” شود تا بماند

براي اين كه ذات دين بماند  هاين است كه: نه؛ زيرا مراد از اين تعبير اين است ك

بايد اعراض آن دگرگون شود. براي اين كه غايات و اهداف شريف و عالي دين 

ل بـه آن      بمانند چاره اي جز اين نيست كه آلات و وسائلي كـه روزگـاري موصـ

انـد   اند و امروزه نه فقط موصل نيستند بلكه مانع و مـزاحم  غايات و اهداف بوده

وسائل ديگري بسپارند كه در اوضـاع و احـوال امـروز     وجاي خود را به آلات 

اند .هيچ متدين عاقـل و صـادقي    موصل به همان غايات و اهداف شريف و عالي

اي او را از  و وسـيله حاضر نيست كه اگر در زمان، مكان، و وضع و حالي آلت 

دارد، به قيمـت بـه فراموشـي     اش بازمي  وصول به غايت و هدف ديني و مذهبي

سپردن آن غايت و هدف، همچنـان بـه آن آلـت و وسـيله، كـه البتـه در زمـان،        

مكان، و وضع و حال ديگـري سـودمند بـوده اسـت، سـخت بچسـبد .ايـن كـار         
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ي ديگر، هـدف را وسـيله و   چيزي جز هدف را قرباني وسيله كردن و، به تعبير

  وسيله را هدف كردن نيست.

اي كـه منطقـي و خردپسـندش     پيداست كـه اعمـال و اجـرايِ خـط مشـي      ناگفته

خوانديم كار هر كس نيست؛ و فقط كساني قدرت و حق تعقيبِ آن را دارنـد كـه   

  هم دينشناس باشند و هم دينخواه.

هم حاجت است يا، بـراي  آيا، براي حصول سعادت، به چيز ديگري غير از دين 

كند؟ اگر بـه چيـز ديگـري هـم نيازمنـديم، آن چيـز        اين مقصود، دين كفايت مي

  چيست؟

جواب اين سؤال با نظر به جوابي كـه بـه سـؤال هشـتم داده شـد تقريبـاً قابـل        

سـعادت دنيـوي   “استكشاف است .اگر مراد از سعادت امري باشد كه از آن به 

به بالاترين سطح ممكن زندگي، شـك نيسـت   تعبير كرديم، يعني وصول ” مادي

براي اين  صلاًكه براي حصول آن از عقل و تجربه بشري استمداد بايد كرد و ا

يـا  ” سـعادت دنيـوي معنـوي   “شـود. و اگـر مـراد     مقصود به ديـن رجـوع نمـي   

كنيم، ولـي ايـن بـدين     باشد درست است كه به دين رجوع مي” سعادت اخروي“

  شويم. نياز مي ربه بشري بكلي بيمعنا نيست كه از عقل و تج

  در بررسيِ دعاويِ صدق و حقانيت اديانِ مختلف داور كيست؟
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يـك ديـن كـداميك از سـه معنـاي مـذكور در       ” حقانيت“بسته به اين كه مراد از 

  توان داد: هاي مختلف مي جواب سؤال پنجم باشد، به اين سؤال دوازدهم جواب

د بايد گفت كه پيروان هر دين، عادتاً، براي ) اگر مراد منشأ الهي داشتن باشالف

اثبات حقانيت دين خـود، يعنـي ايـن كـه دينشـان، در واقـع، پيـام خداسـت، بـه          

گوني كه به دست بنيانگذار آن دين صورت پذيرفته است تمسـك   معجزات گونه

انبياي سـابق و نيـز    صمتكلمان مسلمان، علاوه بر معجزه، به تنصي“جويند  مي

شوند، چنانكه متكلمـان مسـيحي و يهـودي     رائن هم متوسل ميجمع شواهد و ق

اين كه آيا وقوع معجزه ” ورزند. هم بر پيشگويي رويدادهاي آينده نيز تأكيد مي

الأيـام محـل    گر دارد يا نه از قـديم  آور بودنِ معجزه عقلاً و برهاناً دلالت بر پيام

ز زمـاني كـه   الخصـوص ا  بحث و فحص موافقان و مخالفان بوده اسـت، و علـي  

)، در بـاب  1711ـ ـ1776گـراي شـهير اسـكاتلندي (    ديويد هيوم، فيلسوف تجربه

هـا بسـي     امكان و وقوع معجزه تشكيكاتي كرد رونق و رواج آن بحث و فحـص 

” معجـزه “رسد كه، در اينجا، نخست بايـد مـراد از    بيشتر شده است .به نظر مي

معجزه، ب) وقـوع معجـزه، ج)    و آنگاه درباره الف) امكان وقوع وددقيقاً بيان ش

گـر، و د) كيفيـت مواجهـه بـا      آوري معجـزه  وجه دلالت وقـوع معجـزه بـر پيـام    

اند و نحوه توجيه آنها مداقه و تأمـل   معجزاتي كه بنيانگذاران ساير اديان داشته

هـم مـدعيِ    گـري شود .(قسمت اخير را بدين سبب آوردم كه پيروان هر دين دي
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دينِ خودشانند. اهم از قول پيروان بودا خطاب به پيـروان   گريِ بنيانگذارِ معجزه

ايـم. مـا حتـي     گويد: شما هـم چنـين معجزاتـي داشـته     حضرت عيسي مسيح مي

ايم. بودا با كار و زندگي خـود چنـان معجزاتـي آورد     تري داشته معجزات عظيم

 آينـد  اهميت به نظر مـي  بسيار بي عاًكه همه معجزات مسيحيان در جنب آنها واق

)Ohm, Asia Looks at Western Christianity, p.1 (.  

تـوان گفـت كـه شـايد بيوجـه       ) اگر مراد از حقانيت مطابقت با واقع باشد مـي ب

هـاي دينـي فراتـر از علـوم و معـارف         گويند: گـزاره  نباشد سخن كساني كه مي

قلـي يـا   هـاي ع    اند، بدين معنا كه حقانيت و اعتبار آنها فوق اثبات يا ابطال بشري

توان فقط با توسل بـه   را نمي ينيهاي د   تر، گزاره تجربي است و، به بيان واضح

ادله عقلي يا تجربي تصديق يا تكذيب كرد. البته اگر توجه، يكسره معطـوف بـه   

وجـود شـر بـا    «، »خدا وجود دارد.«تر باشد مانند:  چند گزاره معدود و شاخص

بعيـد  » ي نفَـس مجـرد و جاودانـه اسـت    دارا آدمي «، و »عدل الهي منافات ندارد

تواننـد   ادله فـراهم آمـده از علـوم و معـارف بشـري مـي       هنيست كه بپنداريم ك

هاي ديني را اثبات كنند، لكـن اولاً: صـدق ايـن حكـم حتـي در مـورد ايـن           گزاره

هاي معدود، هرچنـد     هاي معدود هم چندان محرز نيست و ثانياً: اين گزاره   گزاره

بسـيار   سـرِ هاي دينـي محسـوبند، از لحـاظ كمـي كَ       في از اهم گزارهاز لحاظ كي

اند و بخش اعظم، و بلكـه اكثريـت قريـب بـه      هاي ديني   ناچيزي از مجموع گزاره



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com ٣٧

المثـل،   هاي ديني فوقِ طوَرِ عقل و تجربه بشرند. در نظر آوريد، فـي    اتفاقِ گزاره

داشته اسـت و، بنـابراين، بايـد    هاي ديني را: تاريخ جهان آغازي الهي    اين گزاره

(= روز قيامت)؛ واقعيت جهان مشروط به واقعيـت   اشدانجامي الهي هم داشته ب

متعالي يك خالق، حافظ، و حاكم است؛ حقيقتـي مطلـق وجـود دارد كـه بازتـاب      

مستقيمش بيش از هرجا در دين است؛ نوعِ بشر از وضعي بهشتي هبوط كـرده  

؛ انسان آلتي است در دست خدا؛ دسـت خـدا   است ولي امكان عروج مجدد دارد

جهنم واقعيت دارد؛ شيطان وجـود دارد؛  ” بويژه“بهشت و  است؛در هر چيز پيد

.كـداميك از ايـن    …فرشته وجود دارد؛ نظـام هسـتي نظـامي اخلاقـي اسـت؛ و     

توان فقط با توسل به عقل و تجربه بشري رد يا قبول كـرد؛ اگـر    ها را مي  گزاره

كـرد   ندتوا اي را كه عقل و تجربه بشري اثباتش مي يم و گزارهجعلِ اصطلاح كن

توانــد كــرد  اي را كــه عقــل و تجربــه ابطــالش مــي و گــزاره” خردپــذير“گــزاره 

” خردگريـز “پـذير   پذير اسـت و نـه ابطـال    اي را كه نه اثبات و گزاره” خردستيز“

ب به اتفـاق  توان چنين تعبير كرد كه اكثريت قري بناميم، آنگاه قول مذكور را مي

  هاي ديني خردگريزند.   گزاره

اينجا تذكار چند نكته بايسته است: يكي اين كه: ممكن است كسي بگويـد كـه    در

هـاي دينـي      عقل واقعي يا عقل به معناي درست كلمه امكان و قدرت اثبات گزاره

تواند كرد، در واقع، عقل نيست. اين سخن چيزي  را دارد و آنچه اين كار را نمي
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مدعاي اين بنده اين است كه  دير،بيش از جعل اصطلاح جديد نيست و، به هر تق

گويـد ايـن عقـل در مـا      همـين اسـت كـه مـدعي مـي     ” عقـل “اگر معنـاي واقعـي   

نيـروي اسـتدلال، يعنـي    ” عقـل “هاي متعارف مصداق ندارد. مـراد مـا از    انسان

ط ميـان  نيروي گذر از مقدمات به نتيجه، اسـت يـا همـان نيـروي شـهود ارتبـا      

  مقدمات و نتايج.

مطابقت بـا واقـع باشـد فقـط در مـورد بعـد       ” حقانيت“اين كه: اگر مراد از  دوم

، در اينجا، افسانه نيست، بلكـه داسـتان مـأثوري    ”اسطوره“اي مراد از  اسطوره

است كه اگر به ظاهرش اخذ كنيم حاكي از يك واقعه تاريخي اسـت امـا معنـاي    

اراده شـده   اش  طني، بلكه معناي مجـازي و بـا  حقيقي و ظاهريش مقصود نيست

تـوان از   است، كه معمولاً واقعيتي فراطبيعي است. و در بعـد عقيـدتي ديـن مـي    

دم زد؛ اما در مورد بعد اخلاقي و بعـد عبـادي آن سـخن از حقانيـت     ” حقانيت“

هـاي انشـائي در مقابـل       توان گفـت، زيـرا ايـن دو بعـد اخيـر شـامل گـزاره        نمي

پيداست كه، بحث از مطابقت يا عدم مطابقـت   اگفتهشوند كه، ن دين مي” بارياخ“

هاي اخلاقي دين را هـم، بـا توسـل       توان كرد، مگر اين كه گزاره آنها با واقع نمي

اند و فعلاً ما را بـا درسـتي    اي از فيلسوفان اخلاق انديشيده به تمهيداتي كه پاره

و ناظر به واقـع   يهاي اخبار   سنخ گزاره و نادرستي آنها كاري نيست، بالمال از

  تلقي كنيم.
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هـاي     اين كه: نبايد گمان كرد كه اگر كسي اكثريت قريـب بـه اتفـاق گـزاره     سوم

ديني را فراتر از طوَرِ عقل و تجربـه بشـري بدانـد راه دفـاع عقلانـي از ديـن را       

صدق و  تواند در جهت اثبات يكسره مسدود ساخته است، زيرا دفاع عقلاني مي

معقوليت گزاره باشد و  وجهتواند معطوف به ارائه  صحت گزاره سير كند و مي

  انسداد راه اول به معناي انسداد هر دو راه نيست.

) و اگر مراد از حقانيت اين باشد كـه ديـن انتظـاراتي را كـه بشـر از آن دارد      ج

ديـن ايـن   سازد بايد گفت كه راه تحقيق در حقانيت و عدم حقانيـت   برآورده مي

آورندگان به دين بپرسند كه آيا دين انتظاراتشـان را بـرآورده    است كه از روي

زنـدگي دنيـوي قابـل     نساخته است يا نه. و امـا ايـن كـه ايـن پرسـش در همـي      

  پاسخگويي باشد يا نه يستگي دارد به اين كه انتظار بشر از دين را چه بدانيم.

ن كـه: اگـر معتقـد باشـيم كـه اديـان       بينم .يكـي اي ـ  پايان دو تذكار را بجا مي در

مختلف با يكديگر اختلافات جوهري دارند و طبعاً دعوي صـدق و حقانيـت هـر    

ديني را مخالف دعوي هر دين ديگر بدانيم بايد توجه داشـته باشـيم كـه تعيـين     

و تحقيق كامـل و   العهاين كه آيا فلان دين برحق است يا نه متوقف است بر مط

تعــاليم و احكــام آن؛ و بــا بيانــات جزمــي و ناشــي از  بيطرفانــه در بــاب همــه 

عب و       پيشداوري و تعصب انجام يافتني نيسـت؛ و، از ايـن رو، كـاري اسـت صـ

متعسر، اگر نگوييم محال و متعذر .آرنولد توينبي، مورخ شهير انگليسـي، يعنـي   
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تـرين تحقيقـات را در    ترين مطالعات و ژرف مردي كه، در عصر جديد، گسترده

هاي تاريخي انجام داده است و، غيـر از كتـاب    هاي جهاني و جريان ضتباب نه

عظيم مطالعه تاريخ، دو كتابِ مسـيحيت در ميـان اديـان جهـان و رويكـرد يـك       

مورخ به دين را در خصـوص وضـع ديـن در تـاريخ نگاشـته اسـت، در كتـاب        

اي نيست كه واقعاً در وضعي باشد كـه   هيچ شخص زنده“نويسد:  اخيرالذكر مي

. وقتـي كسـي در    …هايش داوري كنـد  بتواند ميان دين خودش و دين همسايه

اش بـا آن    آيد كـه از ايـام كـودكي در خانـه و خـانواده      مقام مقايسه ديني برمي

هاي بعد شناخت بيروني از آن به دسـت   مأنوس بوده است با ديني كه در سال

هركس بناچار در شود. دين آباء و اجدادي  واقعي محال مي يآورده است داور

تري دارد، تا بـدان حـد كـه داوري او     احساسات و عواطف او نفوذ و نفَاذ عظيم

اي عينـي و درسـت باشـد. وي     تواند داوري ميان اين دين و هر دين ديگري نمي

و  يـف كند به عوامل ارثي و محيطـي ظر  براي اثبات مدعايش نظر ما را جلب مي

دارنـد   دهند و او را وامي ت تأثير قرار ميلطيف عديده اي كه انسان را لزوماً تح

به اين كه به ديني كه با آن بزرگ شده و باليده اسـت نظـر مسـاعدتري داشـته     

  سازند. باشد و، از اين راه، بيطرفي و انصاف كامل را تقريباً محال مي

كند كه دين او برحق اسـت، لامحالـه، در ميـان     اين كه: وقتي كسي ادعا مي دوم

اند، مذهب خود را برحـق   ختلفي كه در چارچوب دين او پديد آمدههمه مذاهب م
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تري كه در دل مـذهب او ظهـور    داند و، باز هم بناچار، در ميان مذاهب فرعي مي

داند و هلمُ جراًّ .در رمـان تـام جـونز، نوشـته هنـري       اند يكي را برحق مي كرده

گويد:  ها مي  شخصيتفيلدينگ، كه به زبان فارسي هم ترجمه شده است، يكي از 

گويم منظورم دين مسيح اسـت؛ و نـه فقـط ديـن مسـيح، بلكـه        مي” دين“وقتي “

چنـين  ”. مذهب پروتستان؛ و نه فقط مـذهب پروتسـتان، بلكـه كليسـاي انگلـيس     

نيست كه شخص بـراي آراء و نظريـات شخصـي     عناروندي آيا، نهايتاً، بدين م

شويم كه دين  ر، وقتي مدعي ميخودش كمال اهميت را قائل است؟ به تعبير ديگ

ما برحق است اين ادعا بدين معناست كه آن دين بدان صورت كه ما آن را فهم 

كنيم برحق است. از اين رو هميشه بايد مراقب باشيم كـه مبـادا دفاعمـان از     مي

 پوششي بر دفاعمان از خودمان باشد. ماندين خود


